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  چكيده

مقصـود از  . در قرآن طرح گرديده است» اعجاز نحوي«در اين پژوهش مبحث جديدي با عنوان 
ا چند كه از ديدگاه نحويون داراي دو ي ،نحوي وجود كلمات و عباراتي در قرآن كريم استاعجاز 

همه اين وجوه از نظر معنايي مورد پذيرش بـوده و   اي كه اولاً گونه وجه اعرابي و نحوي است؛ به
و در پرتو اين وجـوه، معـاني متفـاوت و متنـوعي از آيـات       رسند؛ ثانياً ظر ميمعقول و مقبول به ن

وجـه بـه وجـود چنـين امتيـازي در      اي كـه بـا ت   گونـه  ، بهآيد بارات و كلمات قرآن به دست ميع
د و در بـاب  را مطرح كر» اعجاز نحوي قرآن«جه توان و اي از آيات قرآن، مي هاي گسترده بخش

 در بخش اول اين مقال، چگونگي اعجاز نحوي تبيين گرديـده و در بخـش دوم   .آن سخن گفت
  . عمران ارائه شده است سوره بقره و آلمصاديق آن در دو 

  
  .اعجاز نحوي قرآن كريم، اعجاز قرآن، اعجاز بياني، اعجاز ادبي، :ها كليدواژه
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  مقدمه
، تحقيـق قـرار گرفتـه    مـورد تـدقيق و   ،شناسي وعاتي كه از ديرباز در حوزه قرآناز جمله موض

وهـي از  سوم هجري مورد توجـه گر اين بحث تقريباً از اوائل قرن . مبحث اعجاز قرآن كريم است
هرچند نخستين مباحـث بـا عنـوان    . پژوهان هوشمند قرار گرفته است انديشمندان مسلمان و قرآن

ليفات مرتبط در اين حوزه نيز عنوان اعجاز قرآن را بـر  امبردار بوده و حتي نخستين تأاعجاز قرآن ن
دربـاره  . ام بحث اعجاز قرآن نيسـت هنگكن اين امر به معناي عدم طرح زودپيشاني خود نداشته؛ ل

نخستين نگاشته اعجاز قرآني، نيز اختلاف نظر است كه احتمالاً دليل آن گستردگي مفهوم بحـث  
باشد كـه كتـاب   ) هـ255م(جاحظاينكه نخستين نويسنده در باب اعجاز قرآن،  اعجاز است ولي گو

 ـ   را درباره يكي از وجوه اعجاز قرآن كه همان نظم » نظم القرآن« ر در قرآن باشـد بـه رشـته تحري
  ).12: 1380رضايي كرماني،(ر اختيار نيستارج اكنون ددرآورده است؛ البته اين اثر پر 

، ليفاتي كـه در عرصـه اعجـاز قـرآن كـريم نگاشـته شـده       را به آثار و تأهمچنين با نگاهي گذ
بيش و پيش از ديگـر وجـوه مـورد     ،»اعجاز بياني قرآن«توان دريافت كه اين مبحث در حوزه  مي

هايي هسـتند كـه قـرآن     ياني قرآن مربوط به الفاظ و قالباعجاز ب. توجه و اهتمام قرار گرفته است
آورند كه در همان آغاز  ها به قدري شگفت و حيرت است؛ اين قالب ها نازل شده كريم بر اساس آن

كه بسياري با توجه بـه همـين محسـنات    اي  گونه ، بهنزول قرآن، مخاطبان را به شگفتي وا داشته
   .م گرديده و به دين اسلام گرويدندلفظي و بياني، شيفته قرآن و اسلا

و در جرگه مسلمانان قرار نگرفته اند؛  ،برخي از معاندان و مشركان نيز هرچند كه اسلام نياوده
بـه  كردن از ايمـان   ي، گرچه براي شانه خالاند ويژگي شگفت را در قرآن منكر نشدهلكن وجود اين 

وليـد بـن   نمونـه بـارز آن   ! انـد  زده، قرآن را سحر و جادو ناميده راهه اسلام و پيامبر، خود را به كج
  : است كه قرآن در آيات ذيل مغيره

﴿ ُŶَّ ِن كَّرَ  إ رَ  وَ  فَ دَّ قُتِلَ )۱۸(قَ يْفَ  فَ رَ  كَ دَّ تِلَ     ثمُ )۱۹(قَ يْفَ  قُ رَ  كَ دَّ رَ     ثمُ )۲۰(قَ ظَ سَ     ثـمُ )۲۱(نَ ـبَ ـرَ  وَ  عَ     ثـمُ )۲۲(بَسَ
كْبرَ�َ وَ  أَدْبَرَ  الَ )۲۳(اسْتَ قَ ِنْ  فَ ا إ ذَ َŴ َّا ِل ُؤْثَرُ  سحرٌ  إ ِنْ )۲۴(ي ا إ ذَ َŴ َّا ِل وْلُ  إ رِ  قَ شَ   ﴾)۲۵(الْبَ

  .از سوره مدثر بدان پرداخته است
 شـيوه  و سـبك  كلمـات،  گـزينش  هايي چون توان در قالب اعجاز بياني قرآن را مي به هر حال

ي هـا  ظرافـت  و ها بيان نكته ، آيات معنوى تناسب سور يا موضوعى وحدت ، قرآن آهنگ نظم ، بيان
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فصـاحت الفـاظ و زيبـايي واژگـان و     « و به بيـان برخـي   ، )412-374صص :1381معرفت،(لفظي
اسلوب نـو و شـيوه بيـاني     ،زيبايي نظم و دلپذيري چينش ،بلنداي معاني و بلاغت شگرف ،عبارات
كـس مـدعي    البتـه هـيچ  . ارائـه داد ) 613ص: 1389سياوشـي، (»...ري و هنري وبيان تصوي، ويژه
رود در پرتـو تأمـل و    چنان انتظار مي ، و هميافتن مباحث مطروحه پيرامون اعجاز قرآن نيست پايان

هـاي مختلـف زنـدگي بشـري رخ      ولات علمي و تمدني كـه در عرصـه  و همراه با تح ،تدبر بيشتر
دهد، مباحث جديد ديگري نيز در ارتباط با ابعاد اعجاز قرآن از جملـه اعجـاز بيـاني آن مطـرح      مي

تره اعجـــاز قـــرآن را مطلـــق معرفـــي گســـ ســـيد قطـــبگـــردد؛ چنانكـــه مفســـر ارجمنـــد 
  ).1785: 2،ج1412قطب،(كند مي

اي و شـيوه الق ـ  ،كه در ارتباط با نوع بيـان » اعجاز نحوي«بر همين مبنا در اين نوشتار مبحث 
  .معاني در قرآن كريم است مورد توجه و طرح قرار گرفته است

  
  تبيين اعجاز نحوي

  نكته يكم
رسد تا به حـال دربـاره    نظر ميگرفته به هنگام انجام اين تحقيق، به  با توجه به بررسي صورت

ي بـرا  نيز» اعجاز نحوي«گونه از اعجاز قرآن، تحقيقي صورت و سامان نگرفته باشد؛ لذا تعبير اين
رو گمان بر اين است كه سخن پيرامون ايـن مبحـث    گردد؛ از اين نخستين بار است كه مطرح مي

ذكر اين نكته نيز ضروري . طلبد يچنان بحث و بررسي بيشتر را م و هم ،ابتدايي و در آغاز راه است
شـده پيرامـون قـرآن و كتـب      ، در كتـب ادبـي و نحـوي نگاشـته    است كه مواد اصلي ايـن بحـث  

توان گفت  جاز نحوي بدون سابقه است؛ لذا ميالقرآن مطرح است؛ لكن طرح آن در قالب اع اعراب
و با تعبيـر و عنـوان    ،اي ديگر اي است كه از زاويه آنچه در اينجا بدان پرداخته شده مطالب باسابقه

  .جديدي مورد توجه و تأمل قرار گرفته است
: ها اثرگذار است، اين سؤال مطـرح اسـت   يماً بر معاني آنمستق از آنجا كه نقش نحوي كلمات

قرآني مطرح گرديده است، به كدام وجه  يواژه يا عبارت دي كه وجوه متعدد نحوي پيراموندر موار
نحوي بايد اعتنا كرد و كدام را بايد رها نمود؟ آيا راه حل ديگري براي فهـم مقصـود اصـلي ايـن     
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وم قش نحوي و به تبع آن دو يا چنـد معنـا ومفه ـ  آيات وجود دارد يا نه؟ آيا دربرداشتن دو يا چند ن
  انگيزد يا نه؟ مختلف، طعنه بر قرآن را برمي

  : به عنوان مثال در آيه
ا﴿ َّمَ ِن نِ  تُنذِرُ  إ عَ  مَ َّبَ كْرَ  ات ىَ  وَ  الذ3 شِ انَ  خَ يْبِ  الرَّحْمَ رْہُ   بِالْغَ ش3 بَ ةٍ فَ غْفِرَ رِيم أَجْرٍ  وَ  بِمَ   )11/يس( ﴾كَ
 از و كنـد  پيـروى  را حـقّ  كتـاب  كـه  اسـت  سودمند براي كسى تنها تو دادن بيم« 

 مـژده  پـرارزش  پاداشـى  و آمرزش به را كسى چنين. بترسد نهان در رحمان  خداىِ
  .»ده

تغييـر   بـه  و بـا توجـه   ،جار و مجروري است كه متعلق به حال محذوف اسـت » بِالْغيَبِ«تعبير 
چنـين قـول برگزيـده     ن و هـم تر مفسـرا  نظر بيش. صاحب حال آن، معناي آيه متفاوت خواهد شد

» خشـي «ر د» هـو «آن است كه صاحب حال در اين آيـه ضـمير مسـتتر     »مجمع البيان«صاحب 
يْـبِ ﴿در اين صورت معني . است انَ بِالْغَ ىَ الرَّحْمَ شِ خلـوت نيـز    و كسـي كـه در  «: چنين اسـت  ﴾وَ خَ

  . »كند ينمترسد و گناه  همانند جلوت از خدا مي
ـىَ ﴿در ايـن صـورت معنـاي    .دانسـت » رحمـان «را متعلق به كلمه » بِالْغَيبِ«توان  اما مي شِ وَ خَ

يْـبِ  انَ بِالْغَ بينـد،   ناديدني و در حالي كه او را نمي كسي كه از خداي ناپيدا و«: ين است كها ﴾الرَّحْمَ
   .»ترسد مي

كنـد   مي ، لذا تلاشتر به خاطر آن است كه نكند كسي مواظب اعمال باشد ترس بشر بيش چه
ترسـد و از دسـتورات وي    بينـد، از او مـي   با اينكه خـدا را نمـي   مؤمنراه نرود؛ اما انسان  كه به بي

  .بالاتري از ايمان، در مقايسه با مرحله پيشين است  مرحلهكند كه اين امر بيانگر  اطاعت مي
را وجهـي  آن » قيـل «گرچه به وجه دوم اشاره شده؛ لكـن بـا تعبيـر     »يانالب مجمع«در تفسير 

كه امر آخـرت از او غايـب    ترسد در حالي يعني از رحمان مي«: ضعيف دانسته و در توجيه آن گويد
سخني از آخرت به ميان نيامـده  اين در حالي است كه در اين آيه . )653: 8،ج1372طبرسي،(است
   .است

  : گويد وبه هر دو وجه اشاره كرده، » آن و صرفه و بيانهالجدول في اعراب القر«در كتاب 
فاعل همان  است كه )293: 22،ج1418صافي،(المفعول أو الفاعل من حاله ب متعلّق »بالغيب«

  .باشد مي» الرحمان«، و مفعول هم هست» خشي«مستتر در » هو«
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؛ زيـرا آيـات قـرآن آن را تصـديق     وجه دوم نيز وجهـي وجيـه و قابـل اعتناسـت     براين اساس
دانـد   ه چيزي مـي آوردن ب بقره يكي از صفات متقين را ايمانوم از سوره كنند؛ چنانكه در آيه س مي

  : بنگريد. بينند كه آن را نمي
َّذِينَ ﴿ ُؤْمِنُونَ  ال يْبِ  ي ونَ  وَ  بِالْغَ لَوةَ śُقِيمُ ا وَ  الصَّ مْ  مِمّ ُŴا قْنَ زَ ُنفِقُون رَ   )3/بقره(﴾ي

شـكال اعجـاز   توان آن را بـه عنـوان يكـي از ا    ، و ميلذا هر دو وجه قابل ملاحظه و أخذ است
بياني قرآن دانست كه خداوند متعال در اين قالب با بيان يك لفظ، دو و گاه چند معناي متفاوت را 

  .اراده نموده است
  

  نكته دوم
داراي دو يـا چنـد نقـش اعرابـي      ،توان كلمات و تعابيري را كه در قـرآن  با بررسي اجمالي مي

  :دستند در سه دسته متفاوت تنظيم كره
لذا اين مـوارد   ؛ظر عقلي و نقلي صحيح نيستاز ن ن وجوه مختلف إعرابي، يك وجهميا از) الف

  : در آيه به عنوان مثال. تر ندارند گيرند كه يك وجه اعرابي بيش كلماتي قرار مي  زمرهدر 
َّقُوا وَ ﴿ Řا  ً ونَ  يَوْما عُ   )281/بقره(﴾االله إêَى فيŶِ  تُرْجَ

فعـول فيـه بـودن آن    ؛ لكـن م »مفعول فيه«باشد و هم » مفعول به«تواند  هم مي» يوماً«واژه 
ا بپذيريم معني آيه عبارت زيرا با واقعيت ناسازگار است؛ چه اگر مفعول فيه بودن آن ر منتفي است

ت كه تقوا اين در حالي اس .»شويد تقوا پيشه كنيد زي كه به سوي خدا باز گردانده ميرو از«: است
 .بلكه تقوا ورزي مختص اين دنيا استمعني است؛  پيشه كردن در قيامت بي

آن دو تغييري در معنـي ايجـاد    و پذيرش هر يك از ،هر دو وجه اعرابيِ واژه صحيح است) ب
ويـون، داراي  از نظر نح ن دارد؛ زيرا بسياري از كلماتترين بسامد را در قرآ اين نوع، بيش .كند نمي

ــتند  ــي هس ــش اعراب ــاوت اعرا  .دو نق ــن تف  ــاي ــا تغيي ــي در معن ــي ب ــاد نم ــي ايج ــد ر خاص   .كن
   :به عنوان مثال در آيه

نْ  وَ ﴿ ُولئ عادَ  مَ 9 َّارِ  أَصْحابُ  كَ فَ مْ  الن ُŴ اŵون فِي ِدُ   )275/بقره(﴾خال
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يـن صـورت   كـه در ا  ،باشـد » اولئـك «تواند خبر دوم براي  هم مي» هم فيها خالدون«عبارت 
كه ) 74: 3،ج1418صافي،(منصوبتواند حال از أصحاب باشد و محلاً  محلاً مرفوع است، و هم مي

 .در هر دو صورت مفيد يك معناست
توان دو وجه مختلف اعرابي را بـراي   لمات و تعابيري هستند، كه گرچه ميك سومين دسته) ج
كند؛ لكن هـر   وجه هم در معناي آيه تغيير ايجاد ميپذيرش هر يك از آن دو  ها مطرح نمود و آن

آنچه در اين نوشتار مـورد اهتمـام قـرار گرفتـه و     . ش قرار گيردتواند مورد پسند و پذير دو وجه مي
 .آيد وع است كه مصاديق آن در ادامه ميهمين ن ،عنوان اعجاز نحوي بدان داده شده

  
  ذكر مصـاديـق اعجاز نحوي در قرآن

  :گردد ز نحوي در دو سوره بقره ارائه ميدر اين بخش مصاديق اعجا
  :آيه. 1

واْ  لا وَ ﴿ لبِْسُ قَّ  تَ لِ  الْحَ اطِ واْ  وَ  بِالْبَ كْتُمُ قَّ  تَ مْ  وَ  الْحَ ون أَنتُ عْلَمُ  )42/بقره (﴾تَ
اگـر عطـف    .يا براي عطف است يا براي معيت: دو نظر است» و تكتموا«درباره اعراب واو در 

 كتمـان  )عامدانـه (دانسـته  را حقيقـت  و نياميزيـد  باطل با را حق و« :باشد معناي آيه اين است كه
منصوب خواهد بود به حـذف نـون و در   » تكتموا«اما اگر واو را معيت در نظر بگيريم، فعل. »نكنيد

اما در اين باره  ؛»حق را با باطل نياميزيد همراه با كتمان حق«: اين صورت معناي آيه چنين است
» كتمـان «و » لـبس «دو فعل  اگر گفته شود«: گويد زمخشريكه فرق ميان اين دو معنا چيست، 

 دو فعل متمايز و متفـاوت نيسـتند كـه قابـل جمـع نباشـند؛ زيـرا        ،كه در اين آيه استعمال گرديده
جواب اين است كـه   شود، شود، در حقيقت حق كتمان نيز مي هنگامي كه حق با باطل آميخته مي

ت كـه مـثلاً در تـورات    به ايـن معناس ـ » لبس حق با باطل«اين دو فعل از يكديگر متمايزند؛ زيرا 
در حالي كه كتمان حق به معني اين است كه بگوينـد در تـورات    ،چيزي بنويسند كه در آن نيست

  .)133: 1ج ،1407زمخشري،(افتيم يا اينكه آن را محو كنندرا ني )ص(حضرت محمدصفات 
  :آيه.2

الُواْ  وَ ﴿ ا قَ ُنَ ُوب ل نŵُ بَل غُلفٌْ  قُ َّعَ فْرŴِِمْ  االلهُ  مُ ل ً  بِكُ ِيلا ل قَ ُؤْمِنُون مَّا فَ     )88/بقره( ﴾ي
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صـفت  » قليلاً«يك وجه اين است  است؛ »قليلاً«در اين آيه مناقشه بر سر نقش نحوي كلمه 
، در ايـن  »يؤمنـون  مـا  قلـيلاً  فإيمانـاً «:باشد، كه تقدير آن چنين اسـت ) قمفعول مطل(براي مصدر

ــارت   ــي عب ــورت معن ــا«ص ــا فَقلَيلً ــون م ــن » يؤْمنُ ــه اي ــت ك ــي   «: اس ــان كم ــان ايم يهودي
كننـد؛ امـا    ا، خـدا و صـفاتش را تصـديق مـي    ه ـ يعني گرچـه آن )309: 1، ج1372طبرسي،(»دارند
  !ييد نكردندرا تصديق و تأ) قرآن(او نازل شده و آنچه به )ص(پيامبر

؛ كه در اين حالت »قليلاً يؤمنون«آن است كه حال باشد، به معني » قليلاً«اما وجه دوم اعرابي
چنانكه اين معنا ، »ها ايمان آوردند عده كمي از آن«: اين است كه» يؤْمنُون ما فَقلَيلًا«عني عبارتم

مْ ﴿ در آيه ً مِنْكُ ليلا َّ قَ ِلا مْ إ َّيْتُ ل وَ ُمَّ تَ   .به صراحت آمده است )83/بقره(﴾ث
، كـه تقـدير آن چنـين    صفت براي موصـوف محـذوف باشـد   » قليلاً«وجه سوم اين است كه 

كه در اين صورت اشاره به ايمـان يهوديـان   ) 33: 1،ج1419عكبري، (»يؤمنون قليلاً فزماناً«:است
بعثت ايشـان بـر مشـركان اسـتفتاح     به پيامبر اسلام قبل از بعثت ايشان دارد؛ آن زمان كه با نويد 

مـدت  هـا   به ايشان كفر ورزيدند در نتيجـه ايمـان آن  ) ص(اما بعد از رسالت آن حضرت كردند؛ مي
  ).485: 1،ج1420اندلسي،(ي دوام آوردكم

همانطور كه گفته ! نياوردند -دچه كم و چه زيا -وجه چهارم اين است كه اصلاً يهوديان ايمان
  ).598: 3، ج1420رازي،(»ألبتةً يفعل لا« أى ،»يفعل ما قليلاً«: دشو مي

و عدم ايمان را كه در وجوه اعرابي اين آيه مطرح شده، اينگونه با  ،شايد بتوان كم بودن ايمان
 و گويي كه اصلاً ،اند آنقدر ناچيز بود كه قابل ذكر نبود ها آورده يكديگر جمع كرد كه ايماني كه آن

 رأيـت  قلمّـا «: شـود  ايماني وجود نداشت، لذا از آن با صفت قليل ياد كرده؛ چنانكه وقتي گفته مي
  ).309: 1،ج1372طبرسي،(»قط هذا رأيت ما«يعني »قطُّ هذا

 
   :آيه.3

ــواْ  وَ ﴿ عُ َّبَ ــا ات ُــواْ  مَ تْل Ôنُ  تَ اطِ ــيَ âــىَ  الشَّ لـْـكِ   عَ انَ  مُ ــلَيْمَ ــا وَ  سُ ــرَ  مَ فَ انُ  كَ ــلَيْمَ ــنَّ  وَ  سُ Ôنَ  لكِ اطِ ــيَ واْ  الشَّ ــرُ فَ  كَ
ونَ  3مُ ل ُعَ َّاسَ  ي حْرَ  الن ا وَ  الس3 âىَ  اُنزِلَ  مَ Ôنْ  عَ لَكَ ابِلَ    الْمَ وتَ  بِبَ ارُ َŴ  َوتَ  و ارُ  )102/بقره( ﴾مَ

 ، كـه )337و 332صـص : 1،ج1372طبرسي،(مورد اختلاف است» ما انُْزِلَ و«عراب در اين آيه إ
  :نظرات مطروحه چنين است
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صـورت   كـه در ايـن  ، »السـحر «است و معطوف به واژه » الذي«موصول به معناي » ما« .الف
ـÔنْ ﴿ منصوب است و معناي عبارت لَكَ âىَ الْمَ ُنزِلَ عَ ا أ حْرَ وَ مَ َّاسَ الس3 ونَ الن 3مُ ل ُعَ شياطين « :اين است كه ﴾ي

  .»دادند چه بر ملكين نازل شده بود ياد ميبه مردم سحر و آن
يت و همچنين ماهيت و كيف ،گيرد ر ملكين نازل شده بود وصف سحر ميآنچه ب صورت در اين

  . شود فريبكارانه بودن بر آن بار مي
در اين صـورت معنـا چنـين    » علي ملك سليمان«باشد و معطوف بر » ايضاً«به معني اگر  .ب
  »الملكين على أنزل ما على و سليمان ملك على الشياطين به كذبت ما اتبعوا و« :است
سـليمان كفـر نورزيـد و    «ر اين صورت معناي آيه اين است كه د براي نفي باشد؛» ما«اگر  .ج

هاروت و ماروت نازل نكرد؛ بلكه شياطين كـافر شـدند و بـه مـردم سـحر يـاد       خداوند سحر را بر 
 .»دادند
  :آيه.4

ا وَ ﴿ ينَ  Ŵُم مَ ار3 دٍ  مِنْ  بŶِِ  بِضَ َّا أَحَ ِل  )102/بقره(﴾االله بِ=ِذْنِ  إ
» أحـد «است و يا حال از » ضارين«، يا حال براي »به«يا حال است براي » بإذن االله«عبارت 

زدن آن سـحر،  بگيريم، ضرر » ضارين«را حال از » بإذن االله«اگر  ).217: 1، ج1418صافي،(است
» احـد «زنـد؛ امـا اگـر آن را حـال از      شود يعني فقط به اذن خدا ضرر مـي  مشروط به اذن خدا مي

شود يعني به اذن خداست كه فردي ممكن است  آسيب بيننده مشروط به اذن خدا ميبگيريم، فرد 
  .آسيب ببيند يا نبيند

 
  :آيه.5

دَّ ﴿ Ôِـــرٌ  وَ ث ـــنْ  كَ ـــابِ  أŴَْـــلِ  م3 تَ ـــوْ  الْكِ م لَ كُ ونَ دُّ ـــن يَـــرُ مْ  بَعْـــدِ  م3 ـــانِكُ ِيمَ ً  إ َّـــارا ا كُف ـــدً سَ ـــنْ  حَ  عِنـــدِ  م3
ŵِم  )109/بقره(﴾أŜَفُسِ

برخـي از  . متعلـق بـه چيسـت   » هممن عند أنفس«در اين آيه بحث بر سر اين است كه عبارت
  . »حسد«دانند و برخي متعلق به مي» ود«مفسران آن را متعلق به 

؛ زيرا حسد از غيـر  »حسداً« نه به است »كَثيرٌ ود« متعلق به »أنَْفُسهِم عندْ منْ«: گويد طبرسي
را به حسد متعلق دانست كـه در  توان آن  برخي ديگر گفته اند مي نفس انسان نيست؛ لكن زجاج و
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يْـŶ﴿: يهصورت براي تأكيد آمده است؛ چنانكه در آ اين ناحَ Ôرُ بِجَ ِرٍ يَطِ Òالبتـه  . نيز چنين اسـت  ﴾وَ لا طا
معصـيت خـويش را بـه خداونـد     يهود كفر و «: گويد وجه ديگري را نيز مطرح نموده و مي طبرسي

ــنْ«دادنــد؛ لكــن خداونــد بــا ذكــر تعبيــر   نســبت مــي م ــد ــهِم عنْ ُايــن تــوهم را رد مــي  »أنَْفس
نه ديـدگاه   ،كننده ديدگاه دوم باشد تواند تقويت كه اين توضيح مي )353: 1ج ،1372طبرسي،(»كند

  .طبرسيخود 
توانـد   مي» من عند انفسهم«: گويد شمرد و مي نيز اين دو وجه را بر مي» انوار التنزيل«صاحب 

، و بـه خـاطر تمايـل    خواهند از نزد خودشـان  ها اين كار را مي يعني آن ،تعلق داشته باشد» ود«به 
باشـد؛ كـه در   » حسـداً «به تواند متعلق  نيز مي. سرِ ديانت و ميل به حق از انجام دهند نه خودشان

  .)100: 1،ج1418بيضاوي،(هاست هاي آن يعني حسدي كه منبعث از نفس صورت اين
: 1،ج1419عكبـري، (باشـد » يـردونكم «احتمال ديگر اين است كه اين جار و مجرور متعلق به 

و بـه   ،هـا  سببيه باشد به اين معني كه اين بازگردانـدن از طـرف خـود آن   » من«و همچنين  ،)37
  .)559: 1، ج1420اندلسي،(خواهد انجام بگيرد ها مي سبب اغواگري و فريبكاري آن

» حسـد «لـق بـودن آن را بـه    كردن دو وجـه اول، متع ضمن بـازگو » منهج الصادقين«صاحب 
بـه   حسـد  ايـن  يعنـى  ايشـان؛  هاى نفسْ نزديك از »أنَْفُسهِم ندْع منْ«: گويد دهد و مي ترجيح مي
 تمنـاى  يعنى باشد؛ »ود« متعلق تواند گرچه مي. ديگر كسى به تحكم نه است يهود طبع مقتضاى

 از نـه  ،هاسـت  و به خاطر شهوت نفـس آن ) يهوديان(ايشان هاى نفس نزد از شويد كافر شما اينكه
 ايـن كـار بـه جهـت     يعنى باشد حسد به متعلق كه ستا آن ظاهر و ؛به حق ميل و دينمداري سرِ

  ).258: 1،ج1336كاشاني،(ايشان است نفوس اصل از است كه منبعث حسدى
  
  :آيه.6

الَ ﴿ ن وَ  قَ رَ  مَ فَ Ŷُ  كَ ت3عُ ُمَ 9 ا فَ ِيلً ل ُمَّ  قَ ہُ  ث رُّ êِىَ  أَضْطَ ابِ   إ ذَ َّار عَ   ) 126/بقره(﴾الن
، كه هـر دو صـحيح و قابـل اعتنـا     دو نظر است» قليلاً«كلمهدر اين آيه درباره جايگاه نحوي 

  .باشند مي
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كـه تقـدير آن عبـارت    ) مفعول مطلـق (اين كلمه يا صفت است براي مصدر محذوف اول آنكه
 كـه  هـر « آن اين است كهدر اين صورت معناي ؛ )261: 1،ج1418صافي،(»قليلاً تمتيعاً«: است از

  .»داد خواهم او به اندكى بهره) در دنيا( ورزد كفر
فت قليـل بـراي آن آورده   ص بر كثرت دلالت دارد،» تمتيع« اما درباره اينكه چرا با وجود اينكه

نْيا ﴿:فرمايـد  و نقص آن است؛ چنانكـه خداونـد مـي    به خاطر تمام شدن: اند شده؟ گفته تـاعُ الـدُّ ـلْ مَ قُ
ِيل ل   ).387: 1،ج1372طبرسي،()77/نساء(﴾قَ

اي از قـرآن نيـز    ، كه آيه»قليلاً زمانا«: وصف زمان است؛ يعني» قليل«وجه دوم اين است كه 
  : فرمايد ؛ آنجا كه ميبر اين معنا آمده است

نَّ نادِمÔِنقالَ ﴿ يُصْبِحُ ِيلٍ لَ ل مَّا قَ   ).387: 1همان،ج()40/مؤمنون(﴾عَ
  
  :آيه.7

ا وَ ﴿ ُ  لَ 9ْكل م واْ تَ كُ الَ م أَمْوَ كُ لِ  بَيْنَ اطِ êِىَ  بŵَِا تُدْلُواْ  وَ  بِالْبَ ّ  إ ك ُواْ  امِ الحُ 9ْكُل ِتَ śقًا ل رِ نْ  فَ الِ  م3 َّاسِ  أَمْوَ  ثْمِ بِالŮْ الن
مْ  وَ  ون أَنتُ عْلَمُ   )188/بقره(﴾تَ

بـراي عطـف اسـت يـا بـراي       ،»و تـدلوا «در اين آيـه بحـث بـر سـر ايـن اسـت كـه واو در        
، 1418؛ صافي،139: 2؛ طوسي، بي تا، ج52: 2، ج1417باطبايي،؛ ط506: 2،ج1372طبرسي،(معيت

  ).383: 2ج
 منظور اينكه نخست :مطرح است احتمال دو جمله اين تفسير در :گويد »تفسير نمونه«صاحب 

 !كننـد  تملـك  را بقيـه  تـا  بدهنـد  قضات به رشوه يا هديه صورت به را مال از بخشى كه است آن
 تصـرف و اكـل   ايـن  لكـن  ايد، آورده چنگ به را اموال قاضى حكم به ظاهر چه گر :گويد مى قرآن
 .باطل و نادرست است مال،

 اينكـه  مثـل  نبريـد،  حكام نزد استفاده سوء براى را مالى مسائل كه است آن منظور اينكه دوم
 كنـد،  اموال خود را مطالبه طرف كه هنگامى و باشد انسان نزد شاهد بدون يتيمي اموال يا امانتى،

 ايـن  كنـد،  تملك قاضى حكم به را اموالش ندارد، شاهدى و دليل چون و ببرند، قاضى نزد به را او
 .باطل است به مال از سنخ اكل و است گناه نيز كار
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 هر باشد، جمع »تدلوا لا« جمله در دو هر كه باشد داشته اى گسترده مفهوم آيه كه ندارد مانعى
لازم به ذكـر  ). 5: 2،ج1374مكارم شيرازي،(اند پذيرفته را احتمالى اينجا در مفسران از يك هر چند

اين دو وجه تفسـيري را بـه شـيوه برداشـت نحـوي آيـه        »تفسير نمونه«است كه هرچند صاحب 
گردد كه تفسير نخست، بـر مبنـاي معيـت بـودن      ه؛ اما با دقت در سخن وي روشن ميارتباط نداد

معني مستفاد از هـر   علامه طباطباييينكه ا است و تفسير دوم بر مبناي عطف بودن آن؛ گو»واو«
  ).52: 2،ج1417طباطبايي،(دو وجه اعرابي را يكي دانسته است

  
   :آيه.8

ـــلُ  وَ ﴿ ثَ َّـــذِينَ  مَ ـــونَ  ال ُنفِقُ ŵُمُ  ي الَ ـــاءَ  أَمْـــوَ ـــاتِ  ابْتِغَ رْضَ ـــا وَ  االلهِ  مَ ثْبِيتً ـــنْ  تَ ـــŵِمْ  م3 ـــلِ  أŜَفُسِ ثَ مَ َّـــةِ  كَ ن   جَ
ة بْوَ   )265/بقره(﴾بِرَ

ممكن است اين كلمه از نظر اعرابي مفعول له  :اختلاف است »تثبيتا«در اين آيه درباره اعراب 
 دو آن و كند مى بيان را الهى و صحيح انفاق هاى آيه انگيزه، در نتيجه )50: 3،ج1418صافي،(باشد
 جمله اين .»جان و دل در آرامش ايجاد و ايمان روح تقويت« و  »خدا خشنودى طلب« :است چيز
 فضـائل  پـرورش  و ،خـدا  خشنودى خاطر به تنها كه هستند كسانى واقعى كنندگان انفاق: گويد مى

 هـايى  نـاراحتي  و اضطراب به دادن پايان چنين هم و خود جان درون در صفات اين تثبيت و انسانى
 انفـاق  بـه  اقـدام  شـود  مـى  پيـدا  آنهـا  جـدان  و در ،محرومان برابر در مسئوليت احساس اثر بر كه
  ).327: 2،ج1374شيرازي، مكارم(»كنند مى

در ايـن   آن مطرح شده است نقش تمييـزي اسـت؛   براي »الميزان«اعراب دومي كه در تفسير 
 داشـته  دسـت  در خـويش را  نفـس  زمام آدمى كه است اين» أنَْفُسهِم منْ تَثْبِيتاً«از  صورت منظور

 ناحيـه  از هم تثبيت اين كند كه در اين حالت خالص خود حراست و حفاظت از نيت بتواند تا باشد،
 پـس  آن؛ مفعول هم و است، تثبيت فاعل هم نفس به تعبير ديگر، .نفس بر واقع هم و است نفس
  ).600: 2،ج1417طباطبايي،(است تمييز نحوى نظر از »تثبيتا«كلمه
  
  :آيه. 9

أْبِ ﴿ دَ وْنَ  لِ آ كَ َّذِينَ  وَ  فِرْعَ ŵِِمْ  مِن ال بْل   )11/عمرانآل (﴾قَ
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  :است كه در اين رابطه چند ديدگاه مطرح است» كدَأبْ« در اين آيه اختلاف در مورد متعلَقِ 
صورت تقدير آن چنـين   متعلق به محذوف باشد، كه در اين اين جار و مجرور ممكن است .الف
  ). 705 :2، ج1372طبرسي،(»فرعون آل ةكعاد عادتهم« : است
نهْم  تُغنْي لنَْ«اشد كه جملهاست تقدير آن چيزي بممكن  .ب در آيـه قبـل بـه آن اشـاره     » عـ
 عـن  تغـن  لـم  مـا  مثـل  عـنهم  تغنـى  لـن «: صـورت كـه   به ايـن ) 91 :3، ج1417طباطبايي،(دارد

  ).340 :1، ج1407زمخشري،(»أولئك
، 1418صـافي، (»فرعـونَ  آلِ كدأبِ عذاباً عذِّبوا«: است تقدير آن به اين صورت باشدممكن . ج

  ).118 :3ج
  ).همان(باشد» فرعون آل كدأب تكذيبا كذبّوا«:يا متعلق آن به صورت .د

يـك   ، و هيچتواند مقبول و مورد پسند و پذيرش باشد سان همه پيشنهادهاي مطروحه مي بدين
  .قدحي بر آيه وارد نسازد

 
   :آيه.10

ŵِدَ ﴿ Ŷَُّ  االلهُ  شَ ِلŶَ  لا أَن َّا إ ِل وَ  إ ُŴ  َةُ  و لاÒكَ ُوْلُواْ  وَ  الْمَ لمِْ  أ ً  الْعِ ا اÒمَ   )18/عمران آل(﴾بِالْقِسْطِ  قَ
كـدام  » ذو الحـال «است؛ اما در اينكـه  » حال«است كه » قائماً«شاهد مثال در اين آيه، كلمه

   :است دو قول مطرح است
:  3، ج1418؛ صـافي، 716: 2، ج1372طبرسـي، (صاحب حال، لفظ جلالـه االله اسـت   اول آنكه

بـه   شهادت تقييد ،»االله«شهد؛ يعني  براي فاعل باشد حال »قائماً«اگر  در توضيح گفته شده).131
، 1336كاشـاني، (نيسـت  مقبـول  آن بدون شهادت و ستا عدالت شهادت شرط كه ستا آن جهت

  ).186: 2ج
كه قائم  ، در حالييعني او يگانه است» هو«ضمير  حال باشد از» قائماً« وجه ديگر آن است كه

 ين ديـدگاه گفتـه شـده   در تبيين ا .)75: 1، ج1419؛ عكبري،9: 2، ج1418بيضاوي،(به قسط است
 بـر  اسـت  دليلى واقع در »بِالْقسط قائماً«صاحب حال است و تعبير » لا اله الا هو«ضمير در جمله 

 تفـريط  و افراط گونه هر از دورى و مستقيم و ميانه طريق انتخاب عدالت، حقيقت زيرا او؛ شهادت
 لـذا در . تـر  نه بـيش  و است يكى همواره مستقيم، و ميانه طريق كه روشن است و انحراف است و



  101/عمران در دو سوره بقره و آل يجاز نحوبررسي اع

 و متعـدد  خـدا،  از بيگانـه  و منحـرف  هاى شده است؛ لكن راه معرفى يكى »خدا راه«آيات مجاور، 
 جمـع  صـورت  بـه  انحرافى طُرُق و مفرد صورت به مستقيم صراط زيرا پراكنده معرفي شده است؛

 واحـد،  نظـام  و اسـت  »واحـد  نظـام «بـا  همـراه  هميشـه،  »عـدالت «آنكـه  نتيجه .است شده آورده
 يگـانگى  بـر  دليـل  آفـرينش  عـالم  در واقعى معنى به عدالت بنابراين .باشد مى» واحد مبدأ«نشانه

  ).467: 2، ج1374مكارم شيرازي،(بود خواهد آفريدگار
  

  :آيه.11
دُ  يَوْمَ ﴿ جِ فْسٍ  كُلُّ  تَ َŜ لَتْ  مَّا مِ Ôرٍْ� مِنْ  عَ ا خَ رً حضَ ا وَ  مُ لَتْ  مَ مِ وءٍ  مِن عَ دُّ  سُ وَ وْ  تَ ŵَـا أَنَّ  لَ ـŶُ  وَ  بَيْنَ ً  بَيْنَ ا ـدَ  أَمَ

ً بَعِيد   )30/عمران آل(﴾ا
  :چيست، اقوالي ذكر شده است» يوم«در اينكه متعلَّق 

 يـوم  نفسـه  االله يحـذركم «: در دو آيه قبـل اسـت؛ يعنـي   » ركميحذ«يوم متعلق به فعل  .الف
  .)723: 2، ج1372طبرسي،(»...تجد

  .)همان(»...تجد يوم المصير االله إلى«: است؛ يعنيدر دو آيه قبل » المصير«يوم متعلق به  .ب
همـان؛ و  (»...تجـد  يـوم  اذُكـُر «: ذوف است كـه تقـدير آن چنـين اسـت    يوم متعلق به مح .ج

  .)352: 1،ج1407؛ زمخشري،3:156،ج1417طباطبايي،
در روز قيامت هنگامي كه هر فردي خير و شر اعمال : است؛ يعني» تود«يوم متعلق به فعل  .د

ين آن روز و عملــش فاصــله زيــادي   كنــد كــه بـ ـ  يابــد، آرزو مــي  را حاضــر مــي خــويش 
  ).352: 1، ج1407زمخشري،(بود مي

 علـم خداونـد متعـال بـه    هيچ اشكالي ندارد كـه  . است»...يعلمَ و اللَّه يعلَمه«يوم متعلق به. هـ 
كنيم تعلق گيرد؛ زيرا كه اين روز ظرفي براي علـم خداسـت از    آنچه ما در روز قيامت مشاهده مي

  ).156: 3،ج1417طباطبايي،(جهت ظهور كار براي ما، نه از جهت تحقق آن نزد خداوند متعال
هـر فـردي    ؛ يعنـي خداونـد در روزي كـه   »و االله علي كل شيء قـدير «يوم متعلق است به  .و

ز در البتـه اختصـاص قـدرت خداونـد بـه ايـن رو      . بيند توانا و قدير اسـت  كارهاي خود را آماده مي
 به خاطر عظـيم بـودن شـأن آن در آن روز    ،كه قدرت خداوند فقط منحصر به اين روز نيست حالي

ت در به خداوند نسبت داده شـده اس ـ  )4/حمد(﴾مالƙ يوم الـدين﴿است؛ چنانكه مالكيتي كه در آيه 
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ــالي ــوده         ح ــا ب ــين مبن ــر هم ــت، ب ــز از آن اوس ــه چي ــت هم ــز مالكي ــا ني ــين دني ــه در هم ك
 ). 196و195:  8، ج 1420فخررازي،(است

، كـه  هاي شگفت بياني و ادبي قرآن كريم اسـت  توان گفت كه اين يكي از زيبايي شك مي بي
  .ي وارد شودبتواند به شش متعلَّق، تعلق داشته باشد بدون اينكه به معنا ضرر يك ظرف

 
  :آيه.12

ِلكَْ ﴿ ا االلهِ  يَاتُ آ ت َŴُو تْل لَيْكَ  نَ قّ  عَ ا وَ  بِالْحَ يدُ  االلهُ  مَ ُرِ ْ  ي ل ً مظُ Ôن ا الَمِ 3لعَْ   )108/آل عمران(﴾ل
باشد در اين صـورت مـراد از آن،   » نتلوها«ممكن است متعلق به » بالحق«در اين آيه عبارت 

» آيات«يا اينكه متعلق به  .باطل و شيطاني نيستاين است كه اين تلاوت، تلاوت حقي است كه 
  . است وقتي كه از آن معنايي وصفي برداشت شود

اين آيـات كاشـف از   «: صورت معنا اينگونه است كه اي مقدر است كه در اين ملهيا متعلق به ج
از دهد كه همراه بـا حـق و بـه دور     ر باره كافران و شاكران انجام ميآن چيزي است كه خداوند د

  ).375 :3، ج1417طباطبايي،(؛ كه اين وجه با ادامه آيه سازگارتر است»ظلم و باطل است
 
  :آيه.13

مْ ﴿ ــتُ ــرْ�َ كُن Ô ــةٍ  خَ ُمَّ ُ  أ ــتْ أ َّــاسِ  خْرِجَ ِلن ونَ  ل رُ ــ9ْمُ وفِ  تَ عْرُ ــالْمَ ــوْنَ  وَ  بِ َŵْن ــنِ  تَ ــرِ  عَ نكَ ــونَ  وَ  الْمُ  تُؤْمِنُ
  )110/عمران آل(﴾بِااللهِ 
  :چه معني است موارد مختلفي ذكر شده است به» كنتم«در اينكه كلمه 

از مكـه بـه مدينـه مهـاجرت     ) ص(كساني هستند كه همراه پيغمبر ،اند منظور برخي گفته. الف
چنـين گفتـه    هم). 29: 4، ج1412طبري،(بودند )ص(پيامبركساني كه از اصحاب  كردند؛ مخصوصاً

در ابتـداي ظهـور    نه حـال مؤمنـا  ، و آيشود هم انصار را شامل مي وشده كه منظور هم مهاجرين 
  ).377: 3، ج1417طباطبايي،(كند اسلام را مدح مي

بـه  » كنـتم «و لفظ  ،است» امُةأنتم خير «برخي بر اين باورند كه اين آيه به همان معناي  .ب
  ).810: 2، ج1372طبرسي،(جهت اين است كه اين بشارت در كتب گذشته وجود داشته است



  103/عمران در دو سوره بقره و آل يبررسي اعجاز نحو

، در لوح محفوظ نزد خـدا  ن فعل به دليل اين است كه اين موضوعآمد برخي معتقدند ماضي. ج
  ).811: همان(است بوده
فقط براي تأكيـد بـوده و دليـل ديگـري نـدارد؛ آيـات       » كان«برخي معتقدند كه آمدن لفظ  .د

ً و كان االله غفورا ً﴿:كنند مانند تعبير د دارد كه  اين معنا را تأييد ميديگري نيز وجو  )96/نسـاء (﴾رحيما
  ).811: 2، ج1372طبرسي،(و تعابير مشابه

است؛ يعني شما با امر به معروف و نهـي از منكـر و   » صار«به معناي » كان«در اين آيه  .هـ 
خواهـد بـه    منزله شرطي است كه هر امتي كـه مـي  ايمان به خدا بهترين امت خواهيد شد؛ اين به 

  ).همان(ينه كندجايگاه بهترين امت برسد بايد اين خصائص را در خود نهاد
به  ؛توان بين اين اقوال جمع كرد مي» ع مهما أمكن خيرٌ منَ الطرحالجم«طبق قاعده  بنابراين

كنـد؛ يكـي بزرگداشـت امـت زمـان       ه با يك لفظ بـه دو معنـي اشـاره مـي    اين صورت كه اين آي
امتـي كـه   ته دوم اين است كـه هـر   و نك ،كردند ه امر به معروف و نهي از منكر ميك )ص(پيغمبر

بايد اين خصائص را در خود ايجاد  ،اي سعادتمند تشكيل دهد خواهد بهترين امت باشد و جامعه مي
  .كند و اين همان اعجاز نحوي است كه در اين آيه وجود دارد

 
  :آيه.14

عَ ﴿ قْطَ ِيَ ا ل فً رَ نَ  طَ َّذِينَ  م3 واْ  ال رُ فَ ِبُواْ  مْ ŵُيَكْبِتَ  أَوْ  كَ ل نقَ يَ اÒبÔِنَ  فَ يْسَ  *خَ  يَتُـوبَ  أَوْ  ءٌ   ûيَ  الŭَْمْرِ  مِنَ  لَكَ  لَ
ِŵلَي بŵَُمْ  أَوْ  مْ عَ ذ3 ُعَ ŵَُّمْ  ي =ِن ونَ  فَ ِمُ ال   )128و127/عمران آل(﴾ظَ

  :است، سه قول وجود دارد به چه عطف شده» ...أو يتوب عليهم«در اينكه عبارت 
اين حالات به ، كه همه خداوند در اين آيه چهار حالت را براي كافران در نظر گرفته است .الف

 أو يهلكهم أن فإما أمرهم مالك اللّه إنّ«: اند؛ در اين صورت معناي آيه چنين است هم عطف شده
   .»الكفر على أصرّوا إن يعذبهم أو -أسلموا إن- عليهم يتوب أو يهزمّهم

 ليس«، به اين معني كهاي معترضه است جمله» ليس لك من الامر شيء«عبارتدر اين حالت 
  ).203: 1، ج1377طبرسي،(»لإنذارهم مبعوث نبي أنت إنّما و ء شى أمرهم من لك
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به  ،كه در حكم اسم معطوف است» أن«منصوب است به اضمار » أو يتوب«گفته شده كه  .ب
بـر تـو    د؛ در صورت اول معنا چنين است كهآي مي» شيء«يا كلمه» أمر«ر سر كلمه ب» أو«وسيله 
  ).همان(ها چيزي نيست ها يا عذاب آن ها يا بخشش آن آن) هدايت يا ضلالت(در امر 
 آنـان  امور از چيز هيچ كه معنا اين به است »يتوب عليهم أن إلا« آيه تقدير: اند گفته برخى .ج

 شوى مى خرسند شان حال به نسبت تو بپذيرد را آنها توبه خداوند اگر اينكه جز نيست؛ تو اختيار در
  .)همان(اى گرفته انتقام آنان از تو كند شان عذاب اگر و

 
  :آيه.15

ِذْ ﴿ ونَ  إ ل لا وَ  Řُصْعِدُ نَ تَ âىَ  وُ دٍ  عَ ولُ  وَ  أَحَ اكُم ëىِ  يَدْعُوكُمْ  الرَّسُ ُخْرَ   )153/عمران آل(﴾أ
؛ 861: 2،ج1372طبرسي،(در آيه پيشين باشد» و لقد عفا عنكم«تواند متعلق به  مي» إذ«ظرف 

رار مسلمانان از جنگ احُـد  خداوند از بخشش خود هنگام فصورت  در اين ).339: 4،ج1418صافي،
در آيه پيشـين  » عصيتُم«يا » تَنازعتُم«يا » فَشلتُم«تواند متعلِّق به  مي»إذ«دهد؛ همچنين  خبر مي

خوردن مسـلمانان خبـر    از سبب شكست» إذ تصعدون«ارت در اين صورت عب) همان :صافي(باشد
 .دهد مي

است، يعني خداونـد شـما را    »ليبتليكم«متعلق است به » صعدونإذ ت«چنين گفته شده كه  هم
رسـد در   بـه نظـر مـي   ). 390: 9ج ،1420فخـر رازي، (كرديـد  كرد هنگامي كه فرار مي آزمايش مي
گونه از اسلوب سخن، نوعي ايجاز به كار رفته است تـا در آن واحـد هـم بـه آزمـايش      استعمال اين

ها در امتحان الهي اشـاره   شدن آنن هنگام جنگ و مردودناسب مسلمانامسلمانان، هم به رفتار نام
  .اين كار ناپسند و زيانبار اشاره داشته باشد به رحيميت و بخشش خداوند متعال دربارهدارد و هم 

  
 نتيجه بحث

شويم با توجـه بـه سـطوح معرفتـي بشـر،       هرچه از آغاز نبوت به طرف ختم نبوت نزديك مي
شـود؛ تـا آنجـا كـه سرسلسـله       كاسته و بر اعجاز قولي افزوده مياندك از اعجاز فعلي قرآن  اندك

اعجاز قولي و معجزه آخرين پيامبر منحصراً معجزه قولي قـرآن كـريم اسـت كـه از دو خصيصـه      
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 كـه بـر روي هـم    ،اسـت هاي بحث اعجاز نحوي در همه سور قرآن موجـود   مصاديق و نمونه
اي  تر به ذوقي و سـليقه  چند وجهه اين بحث بيشهر .دهد مبحث مفصل و مبسوطي را تشكيل مي

قرآن هم  بودن تمايل دارد؛ لكن نبايد فراموش كرد كه اين خصلت در ديگر مباحث مربوط به فهم
دارنـد لـذا تـا     ن در فهم بسياري از آيات قرآن با يكديگر اختلاف نظـر موجود است؛ چنانكه مفسرا

ايـن   .طرح آن شايسته و قابل اعتناسـت  زماني كه مباحث مطروحه بر خلاف عقل و قاعده نباشد،
انتقاد و تكميل و تكامـل   لذا در آن جاي ،نوشته نخستين طرح و ارائه از اين عنوان و مبحث است

  .شود ديده مي
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